
 

 

 ای از دعای ابوحمزه ثمالی ادب حضور در قیامت؛ بهره 

  *الاسلام والمسلمین رگدر محمدعلک مبیمکحجت

 اشاره 
ترین رویداد زندگی انسان است  روزی که هر کسی با تمام اعمااال،  ترین و بزرگ »قیامت« قطعی 

شااود. برخااورداری از موفقیاات در آن  ها و حالات درونی خود در پیشگاه خدا حاضاار می اندیشه 
دیدار عمیم، تنها با انباشتن اعمال صالح ممکن نیست، بلکه نیازمنااد تربیاات فکااری و پاارورش  

ای باازرگ باارای  مدرسااه   1گیرد. »دعای ابااوحمزه  مااالی« قلبی است که پیی از آن روز شکل می 
آمااوزد لگونااه در  اش به انسان می دهنده آموختن »ادب حضور« است که با فرازهای ژرف و تکان 

قیامت با خضوع، خوف، امید و محبت در برابر پروردگار بایستد  لگونه از غاارور و غفلاات دور  
گیااری از  شود و لگونه نور امید و محبت الهی را در وجود خود زنده نگه دارد. این نوشتار بااا بهره 

هایی از ادب حضااور در قیاماات  برخی فرازهای این دعا و تطبیق آنها با آیات قرآن و روایات، جلوه 
هایی کوتاه از حقیقاات  کند. بدیهی است که این مجال اندک تنها توانسته است گوشه را ترسیم می 

تر  تر و گسااترده هایی عمیق تواند با انس مستقیم با دعا، بهره ای می این دعا را بنمایاند و هر خواننده 
 به دست آورد. 

 ضرورت تربیت فکری برای حضور در قیامت 
کنیم  از جملااه تحصاایل، شااغل، خااانواده،  ریزی ماای ها برای بسیاری از امور دنیا برنامه ما انسان 

تر و  ها، یااک آینااده از همااه نزدیااک ها دغدغه دیگر. اما در میان همه آینده آبرو، آیندۀ فرزندان و ده 
ای که همۀ ما بدون استثنا در آن حاضر خواهیم شد. زندگی این دنیااا ساافری  تر است  آینده قطعی 

 
 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.* 

نقاال  582، خ 2، جمصباح المتهجد و سلاح المتعبد. دعای ابو حمزه  مالی در منابع متعددی از جمله در کتاب  1
 شده است.

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان 

 25و  24ـ  شماره  1447ـ رمضان  1405و بهار   1404زمستان         
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رَبِّ  است به سوی آن حقیقت بزرگ  به سوی روزی که قاارآن کااریم آن را »  اسُ لََِ ومُ النَََّ وْمُ یَقََُ یَََ
کسی از آن گریزی ندارد. قرآن همه را بااه آمااادگی باارای  کند  روزی که هیچ « معرفی می الْعالَمینَ 

وَی فرمایااد:» خواند و می این روز فرامی  قََْ ادِ التَّ دُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّ توشااه برداریااد کااه بهتاارین    1: وَتَزَوَّ
 توشه، تقواست«. 

توشااه فااراهم آورد   و دهااد کااه انسااان بایااد پاایی از رساایدن بااه مقصااد، زاد این آیه نشان می 
شود. اما نکته مهم این است که توشه قیاماات  گونه که یک مسافر بدون توشه راهی سفر نمی همان 

فق  عمل صالح نیست، بلکه بخی مهمی از این توشه، نوع نگاه انسان به خااویی و خداساات   
 بیند. اینکه با له بینشی در قیامت حاضر خواهد شد و لگونه خود را در محضر پروردگار می 

کردن یااا ارائااه  آوردن، مجادلااه پندارد که قیاماات جااایی باارای اسااتدلال گاهی انسان لنین می 
توانااد سرنوشاات خااود را تغییاار دهااد  امااا  زنی می ای از امتیازهایی است  گویی با لانه کارنامه 

تر دارد. آنان یاااد  اند که ادب حضور در پیشگاه خدا معنایی بسیار عمیق به ما آموخته  بیت اهل 
اند که پیی از آمادگی عملی، باید به آمادگی قلبی و فکری دست یافت  و این آمادگی تنها در  داده 

 شود. دنیا حاصل می 
شود اذکاری مانند »شهادتین« یا »اسااتغفار« در زناادگی روزمااره مااا  همین حقیقت سبب می 

دادن،  های سخت جان تکرار شود  زیرا اگر این کلمات در جان و ضمیر ما رسوخ نکند، در لحمه 
های هولناک قیامت، زبان ما به آنها باز نخواهد شد. ایمان و ذکر باید در عمق  در قبر و در ایستگاه 

 خود از دل بر زبان جاری گردد. وجود انسان تثبیت شود تا در لحمات حسا ، خودبه 
هااا را  ها برای این تربیت است  ماهی که در آن خداوند دل ماه رمضان یکی از بهترین فرصت 

کند. در میان اعمال این ماه، »دعای ابوحمزه  مالی« جایگاهی ویااژه  تر می ها را آماده تر و روو نرم 
ای برای ساختن شخصیت انسان اساات.  دارد. این دعا تنها برای کسب  واب نیست، بلکه مدرسه 

آموزد لگونه با خدا سخن بگوید، لگونااه  کم می اگر کسی این دعا را با دقت و توجه بخواند، کم 
امید داشته باشد، لگونه از غرور فاصله بگیرد و لگونه آمادگی روحاای حضااور در قیاماات را در  

 وجود خود شکل دهد. 
تنها با اعمال صالح، بلکه با پاارورش فکاار، تربیاات قلااب و  بنابراین حضور موفق در قیامت نه 

رو باید از همین امروز بیاموزیم که با لااه حااال و حااالی در  شود  ازاین آمادگی روحی حاصل می 
 برابر خدا بایستیم.  
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هایی روشن و عملی از ادب حضور در قیامت بااا تکیااه باار دعااای  در ادامۀ این نوشتار، نمونه 
 شود تا مسیر تربیت حقیقی را برای ما آشکار سازد. های قرآن و روایات بیان می ابوحمزه و آموزه 

 درخواست رحمت به جای عذرتراشی 
گیاارد  ای است که انسان در پیشگاه خدا قرار می های قیامت، لحمه ترین لحمه دهنده یکی از تکان 

در دعای ابوحمزه، این صحنه را با بیانی عمیااق و لرزاننااده   شود. امام سجاد و پرسی آغاز می 
 کند: لنین ترسیم می 

ی »  ؤَالِكَ إِّْ  لَا لُبِّّ دَ مُّ كَ لِسَّ نِی، وَطَّ شَ عِنّْ تِی، وَكَ   عَنْ جَوَابِّ :  إِلَهِی ارْحَیْنِی إِذَا انْقَطَعَتْ حُج 
گفتن درمانااده  شااود، زبااانم از پاساا  گاه که حجّت و دلیل من قطع می خدایا، بر من رحم کن آن 

 شود«. گردد و عقل و دلم در برابر پرسی تو سرگردان و پریشان می می 
هوای قیاماات را بااه  و امام با سه واژۀ سنگین و هدفمند »انقطعت«، »کاالّ« و »طاااش«، حااال 

ریختن قاادرت انسااان  اند، سه مرحلااه از فاارو که مفسران گفته کشد. این سه واژه، لنان تصویر می 
ماندن زبان گفتار و سپس پریشانی قلب و اندیشااه. ایاان بیااان  شدن زبان استدلال، فرو است: قطع 

گاهی دارد و نه فرصاات عااذرخواهی.  دهد: بنده در قیامت نه تکیه دقیق، ادب حضور را تعلیم می 
 امروز عذر نیاورید«.  1: لََ تَعْتَذِرُوا الْیَوْمَ گوید: » گونه که قرآن صریح می همان 

كْمَنِ نشینند: » در آن صحنه، صداها در برابر عممت خدا فرو می  وَاُ  لِلََرَّ صََْ عَتِ الَْْ   2: وَخَشَََ
 شوند«. صداها در برابر خدای رحمان خاموش و خاشع می 

آموزد که این سکوت، سکوت عذاب نیساات، بلکااه سااکوت هیباات  به ما می  امام سجاد 
تر از همه، سکوتی است که بایااد از همااین دنیااا  است  سکوتِ ایستادن در برابر حقیقت. اما مهم 

های  خیزد و انسان را برای مواجهه بااا پرساای تمرین شود  سکوتی که از دلِ تضرع و فروتنی برمی 
 کند. قیامت آماده می 

یابیم که ادب حضور در قیامت، یعنی اینکه زبان انسان در دنیا با یاد  از فرازهای این دعا درمی 
خدا نرم شده باشد، دل او با توبه و استغفار آشتی کرده باشد و امیدش از پیی به رحمت خدا گره  

کردن   کند نااه باارای ترساااندن، بلکااه باارای تربیاات خورده باشد. امام صحنه قیامت را تصویر می 
اش در آن موقااف باازرگ، دلِ شکسااته و زبااان  تربیاات انسااانی کااه بایااد بفهمااد تنهااا ساارمایه 

 ای است که در دنیا آموخته است لگونه در محضر خدا سخن بگوید. شده تربیت 
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گری و خااودفریبی، راه  این همان تربیت حقیقی است: انسان از همین لحمه بااه جااای توجیااه 
زدن نیساات، جااای دیاادن  بردن به فضل خدا را یاد بگیرد. قیامت جای زرنگی و لانااه تضرع و پناه 

حقیقت است و کسی که حقیقت را در دنیا دیده باشد، در آن روز نه هراسان بلکه امیدوار خواهااد  
 بود. 

 جویی به خداوند ادب پناه 
حقیقتاای    های دعای ابوحمزه، فرازی اساات کااه امااام سااجاد ترین آموزه ترین و عمیق از لطیف 

 کند:  دهنده را در یک جمله کوتاه بیان می تکان 
نْكَ إِلَیْكَ »  ِْ دِلا عَ ئِاس بِفَضْلِكَ، هَ رِبس  َْ  مَیِّ نَ  

َ
جوی فضاال تااو ام  از  : و من ای مولای من، پناااه وَأ

 تو گریزانم، به سوی تو«. 
ترین حقیقت قیاماات نهفتااه  جاست که ژرف ظاهر متناقد است و درست همان این جمله به 

کس کااه  یابد که در آن صحنه، هیچ پناهی از خدا نیست جز خااودِ خاادا. همااان است. بنده درمی 
گستراند. هیچ مساایر  کشد، رحمت می کس که حساب می دهنده نیز هست. همان داور است، پناه 

کند تا بفهماایم  شود. امام با این تعبیر، ما را تربیت می ها به او ختم می دیگری وجود ندارد  همۀ راه 
کند. این حقیقاات در قاارآن کااریم  بردن به خود او معنا پیدا می فرار از خشم خدا، تنها در سایۀ پناه 

هِ نیز آمده است: »  وا إِلَی اللَّ  به سوی خدا بگریزید«.   1: فَفِرُّ
توان دریافت که فرار انسااان در قیاماات، حرکاات از مکااانی بااه  با دقت در این آموزۀ قرآنی می 

بردن بااه  های نفسااانی و صاافات آلااودۀ خااویی و پناااه گاه مکان دیگر نیست، بلکه بریدن از تکیه 
یابد که رهایی از عدالتِ سخت تنها با  رحمت و فضل الهی است. بنده در آن صحنۀ عمیم درمی 

بااا    کند و این همان حقیقتی است کااه امااام سااجاد آویختن به دامن رحمت خدا معنا پیدا می 
نْکَ إِلَیْکَ تعبیر »  ِْ  آموزد.  « به زیباترین بیان به ما می ه رِبس 

آموزد که قیامت نه جای ناامیدی، بلکااه جااای  تقابل زیبای »هارب منک« و »إلیک« به ما می 
تر اساات.  یابد که عدالت سخت است، اما فضل خدا وساایع بازگشت است. بنده در آن روز درمی 

ادب قیامت آن است که انسان پیی از آن روز، دل خااود را لنااین تربیاات کنااد: همیشااه از خااود  
 بگریزد و همیشه به خدا پناه برد. 

لنان از عدالت خدا بترسیم  جویی در قیامت یعنی ایستادن میان خوف و رجاء: نه آن ادب پناه 
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لنان به رحمتی دلگرم گردیم که باایم از محاساابه را فرامااوش کناایم. امااام  که نومید شویم و نه آن 
 خود این حالت را لنین وصف کرده است:   سجاد 
َْ  رَبِّ راهِبً  راغِبً  رَاجِیً  خَ ئِف ً »  دْعُوكَ 
َ
که ترسان و امیاادوار،  حالی خوانم در : پروردگارا، تو را می أ

 ام«. مشتا  و بیمناک 
دهد: بندۀ مؤمن باید در پناه فضل خاادا بایسااتد،  این تصویر، راز نجات در قیامت را نشان می 

کنده از شو  لقای او و هراسی آمیخته با محبت. ایاان همااان »فاارار مقااد « اساات  نااه   با دلی آ
 بردن به مهر داور  فرار از قهر خدا، به آغوش رحمت او. گریزی از داوری، بلکه پناه 

کنااد: پاایی از فرارساایدن قیاماات، مساایر  گونااه تربیاات می با این فراز ما را این  امام سجاد 
ها و از گناهاناات فاارار کاان و بااه  جویی را تمرین کن  از خودت، از هواهای نفست، از عادت پناه 

پناااه  زده و بی طرف خدا برو. اگر انسان در دنیا راه فرار به سوی خدا را نیاموزد، در قیامت وحشاات 
 خواهد بود. 

 ادب پذیرش حقیقت 
ای اساات کااه کتاااب اعمااال انسااان  کنندۀ قیاماات، لحمااه دهنده و تعیین های تکان یکی از صحنه 

وکاساات در  کم ماند و حقیقت عمر انسان بی ای باقی نمی شود. در این صحنه هیچ پرده گشوده می 
 کند: گیرد. قرآن کریم این لحمه را لنین وصف می برابرش قرار می 

ذَا   الِ هَََ ا مَََ ا وَیْلَتَنَََ ونَ یَََ ا فِیهِ وَیَقُولََُ وَوُضِعَ الْکِتَابُ فَتَرَی الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّ
كَ   الْکِتَابِ لََ یُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلََ لَبِیرَةً إِلََّ أَكْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا كَاضِرًا وَلََ یَظْلِمُ رَبُّ

   1:أَكَدًا 
گاااه بزهکاااران را از آنچااه در آن اساات شود  آنو کارنامه ]عمل شما در میان[ نهاده می

ای است که هیچ ]کار[ کولک گویند: ای وای بر ما، این له نامهبینی و میبیمناک می
اند، نگذاشته جز اینکه همه را به حساب آورده است. و آنچه را انجام دادهو بزرگی را فرو

 دارد.کس ستم روا نمیحاضر یابند. و پروردگار تو به هیچ
در دعای ابوحمزه نیز با زبانی آمیختااه بااه شاارم و انکسااار همااین حالاات را بااازگو    امام سجاد 

 کنند: می 
نْ عَیَلِی »  ِْ حُْی كِت بُكَ 

َ
َْ  أ ت  عَلَی 

َ
: وای بر من از آنچه کتاب تااو از کااردارم در شاامار  فَوا مَوْأ

 آورده است«. 
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های قیاماات، آشکارشاادن حقیقاات  انگیزترین صااحنه دهد که یکی از هااول این فراز نشان می 
ترین نگاااه، نیاات، زمزمااه و گااامی کااه گمااان  فهمد کولااک خویشتن است  جایی که انسان می 

رو نه راه انکااار وجااود دارد و  کرد از یادها رفته است، در کتاب خدا محفو  مانده است  ازاین می 
افتااد و »خااود واقعاای« انسااان نمایااان  می هااا فرو نه فرصت عذرخواهی. در این لحمه تمام نقاب 

 شود. می 
ت  دهندۀ » با آوردن تعبیر تکان   امام سجاد 

َ
آموزنااد کااه احسااا  شاارم در  «، به ما می فَوا مَوْأ

های  برابر حقیقت اعمال نه نشانه ضعف، بلکه علامت رشد روو است. کسی که از دیدن لغزش 
تری ایستاده خواهد بود  امااا کساای کااه  تر و آماده خود در دنیا شرمگین شود، در قیامت با دل پاک 

 شود. در دنیا لشم بر خطاهای خود بست، در آن روز با بهتی سنگین مواجه می 
ادب قیامت در این موقف، پذیرش حقیقت است  یعنی انسان پیی از آنکه کتاااب اعمااالی  
در آن روز گشوده شود، در همین دنیا دل خود را برای دیدن حقیقت آماده کرده باشد. این آگاااهی  

انااد: محاساابه دائماای، تااذکر و  مااا را بااه آن دعااوت کرده   بیاات همان لیاازی اساات کااه اهل 
بُوا  های نفس پیی از آنکه در قیامت جلااوه کنااد. روایاات معااروف » روبروشدن با واقعیت  َُ مِّ فَ

َُ مَبُوا   نْ تُ
َ
نْفُسَكُمْ قَبَْ  أ

َ
 دقیقاً به همین فلسفه اشاره دارد.   1« أ

 ادب خضوع در برابر داوری الهی 
ایسااتد   شدن کتاب اعمال و آشکارشدن حقیقت، انسااان در براباار داوری خاادا می پس از گشوده 

در    ای کااه امااام سااجاد کس را در آن پناهی جز خدا نیساات. همااان صااحنه ای که هیچ داوری 
 کنند: ابوحمزه آن را لنین ترسیم می 

وْقِفِی »  َْ کَ ذُل   ْْ دَ َْ سَ بِ بَیْنَ  ُِ شااوم،  گاه که برای حساب در پیشگاه تو برپا می : آن إِذَا نُشِرْتُ لِلْ
 خواری و فروتنیِ آن موقف مرا در بر خواهد گرفت«. 

یابااد کااه  دهد که ادب قیامت، ادب فروتنی است. بنده در آن زمان درمی این عبارت نشان می 
آید، هیچ استدلالی سود ندارد و تنها سرمایۀ او، دل شکسااته و زبااان  اش نمی هیچ نیرویی به یاری 

هااای  فروتن اوست. این خضوع نه از سر تر  محد، بلکااه از درک عمماات خاادا و یاااد نعمت 
 خیزد. پایان او در دنیا برمی بی 

کند کااه انسااان از  ای را تصویر می شود. قرآن کریم لحمه ها قطع می در آن روز همه دلبستگی 
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توانااد لیاازی را از او دور کنااد یااا باااری را از  کسی نمی گریزد  زیرا هیچ ترین عزیزانی می نزدیک 
آموزد کااه در آن موقااف باازرگ، تنهااا  کند و می دوش او بردارد. همین آگاهی، دل مؤمن را نرم می 

 گاه او خداست. تکیه 
 کند: تنهایی روز قیامت را با تصویرگری دقیق دیگری بیان می  امام 

نِي » 
ْ
أ نٍ غَیْرِ شَّ

ْ
خْرَلا عَنْ شِیَ لِي، إِذِ الْخَلََئِقُ فِي شَأ

ُ
یِینِي وَأ َْ ةً عَنْ  ر  َْ نْظُرُ 

َ
: نگاااهی بااه راساات و  أ

 که همۀ خلایق هر یک در کاری دیگرند«. حالی کنم  در نگاهی به لپ می 
کس  ایااد. هاایچ شود که گویی تنها تو و خدا باااقی مانده قیامت در این صحنه لنان تصویر می 

 کند: رساند و همه مشغول کار خود هستند. قرآن کریم نیز این تنهایی را لنین بیان می یاری نمی 
أْن   »  هِ وَأَبِیهِ وَصَاكِبَتِهِ وَبَنِیهِ لِکُلِّ امْرِئ  مِنْهُمْ یَوْمَئِذ  شَََ   1: یُغْنِیََهِ یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ وَأُمِّ

گریاازد. در آن روز هاار  روزی که آدمی از برادرش و از مادر و پدرش و از همسر و فرزناادانی ماای 
 دارد«. کسی از آنان را کاری است که او را به خود مشغول می 

تنها سرمایۀ انسان در این لحمه، خضااوع و انکسااار در براباار پروردگااار اساات. دلِ خاشااع و  
زبانی که پیی از این در دنیا با یاد خدا نرم شده باشد، بهترین توشه برای این مواجهه اساات. امااام  

گاهی جز خاادا  آموزد: یعنی در قیامت هیچ تکیه با این تصویر، ادب خضوع را به ما می  سجاد 
 ای آماده کرده باشد. وجود ندارد و بنده باید پیی از آن، دل و ذهن خود را برای لنین لحمه 

گوید که حضور موفق در قیامت نه با غرور و نه با بحث و استدلال، بلکااه  آموزۀ امام به ما می 
با دل فروتن و خاضع ممکن است  همان دلی که در دنیا با یاد خاادا تربیاات یافتااه اساات و آمااادۀ  

 پذیرش حقیقت است. 
هوای آن  و کنند که از همااین دنیااا حااال با زبان تضرع و انکسار، ما را تربیت می   امام سجاد 

خضوع را تمرین کنیم  خضوعی که در قیامت با گشودن نامه اعمال و حضور در محضاار داوری  
تر است  اما کسی که در دنیا مغرور  ای که در دنیا فروتن باشد، در قیامت آرام شود. بنده شکوفا می 

 پوش بوده است، در قیامت هم آشفته و حیران خواهد بود. و دروغ 
 ادب محبت 

دهندۀ دعای ابوحمزه  مالی، جملاتی است که هرگاه انسان آنها را آهسااته و  در میان فرازهای تکان 
هااای قیاماات  گیاارد و از هول دساات او را می  با حضور قلب تلاوت کند، گااویی امااام سااجاد 
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لوحانه، بلکه با تعلیم ادب حضور در محضر خدا. در میان  های ساده دهد  نه با وعده عبورش می 
ای ویژه دارد  عبارتی که تر  و امید، خوف و عشق و عااذاب و رحماات  این فرازها، عبارتی جلوه 

 فرمایند: را در یک جمله جمع کرده است. امام می 
ی   ُِ ی فَضَّ ئِ تَ عَلَّ ه دِ، وَدَلَلّْ یْنِ الَْْشّْ نْ بَّ نَعْتَنِی مَیْبَكَ ِّْ َْ إِلهِی لَوْ قَرَنْتَنِی بِ لَْْصْف دِ، وَ
كَ،   نّْ ِْ تُ رَجَّ ئِی  رَارِ، َّْ  قَطَعّْ بّْ رْتَ بِی إِلَی الن  رِ، وَحُلْتَ بَیْنِی وَبَیْنَ الَْْ َْ عُیُونَ الْعِب دِ، وَأَ

نْ قَلْبِی  ِْ كَ  یلِی لِلْعَفْوِ عَنْكَ، وَحَ خَرَجَ حُبُّ ِْ
ْ
 :وَحَ صَرَفْتُ تَأ

خدایا، اگر مرا در زنجیرها قاارار دهاای و لطااف خااود را در براباار دیاادگان خلااق از ماان 
بازداری، و رسوایم کنی، و فرمان دهی مرا به سوی آتی، و میان ماان و نیکااان حجاااب 

بُرم، آرزویاام بااه عفااو تااو را از خااود دور افکنی، ا با این همه ا هرگز امیدم را از تو نمی
 شود.کنم و محبتت هرگز از دلم خارج نمینمی

کنااد   های قیاماات ترساایم می ترین لحمااه این بیان، تصااویری شااگفت از ادب بنااده در سااخت 
ای که حتی اگر سنگینی گناه بر دوش او باشد و آ ار عذاب را ببیند، رشته محبت او بااا خاادا  لحمه 

خواهند ما را لنان تربیت کنند که از همین دنیا دل خود را بااا  می   شود. امام سجاد گسسته نمی 
محبت الهی پیوند زنیم  محبتی که حتی تصور عذاب نیز توان بریدن آن را ناادارد. امیاادی کااه در  
قیامت کارساز است، امیدی برآمده از نالاری نیست، بلکه امیدی است زادۀ معرفاات و محباات.  

 شود: در این فراز، سه حقیقت بزرگ در کنار یکدیگر آموزش داده می 
 دار در شناخت رحمت الهی  الف( رجاء  امیدی ریشه 

 ب( خوف  احسا  مسئولیت و تر  آمیخته با ادب در برابر عدل خدا  
 تر است. تر و از خوف لطیف ج( محبت  پیوند قلبی با خدا که از امید عمیق 

نقاال شااده    اسا  ایمان معرفی شده است. از امااام باااقر  بیت محبت در روایات اهل 
ْنُ است: »  بُّ هُو الدِّ ُُ بُّ و ال ُُ ْنُ هُو ال دین همان محبّت است و محبّت همان دین«. بنااابراین    1: الدِّ

دین بدون محبت معنایی ندارد و حقیقت دین همان محبت است. بر این اسا ، بنده کامل یعنی  
ورزد. حالااتِ جمااع میااان  زمان به او عشق ماای ترسد، هم که از عممت خدا می حالی کسی که در 

 نیز بیان شده است:   خوف و رجاء، در عبارتی دیگر از امام سجاد 
َْ  رَبِّ راهِبً  راغِبً ، رَاجِیً  خَ ئِف ً »  دْعُوكَ 
َ
که هم ترسانم و هاام  حالی خوانم در : پروردگارا، تو را می أ

 مشتا   هم امیدوارم و هم بیمناک«. 
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که هم ترسان است و هاام مشااتا   هاام امیاادوار  خواند  درحالی بنده در این فراز، خدا را می 
است و هم بیمناک. همین حالتِ ترکیبی، جوهر ادب حضور در قیاماات اساات  زیاارا در قیاماات  
تکیه بر اعمال کافی نیست و توقااع پاااداش یااا اتکااای صاارف باار طاعااات، انسااان را بااه مقصااد  

کنده از محبت است  محبتاای کااه  رساند. آنچه بنده را در محضر خدا استوار می نمی  کند، قلبی آ
ای است کااه انسااان  بُرد. لنین محبتی توشه کند و نه حسابرسی آن را می نه آتی آن را خاموش می 

 نگرد. برد و در قیامت نیز خدا او را با محبت می از دنیا با خود می 
دارشدن این محبت، قلب نیازمنااد تماارین و پاارورش اساات. تکاارار جماالات  اما برای ریشه 

هااای آشااکار و  پایااان و مهربانی هااای بی های شبانه، یادآوری نعمت آمیز با خدا در خلوت محبت 
های  پوشاای نهفته او در طول زندگی  در کنار آن نیز توجه به خطاهای گذشته خویی همراه با پرده 

  کند. امام سجاد تر می کریمانه پروردگار، همه و همه شعله محبت الهی را در دل بنده افروخته 
های الهاای یاااد  هااا و خطاپوشاای در فرازی دیگر از همین دعا با اشاره به همین حقیقت، از نعمت 

 اند و این یادکرد خود در تقویت محبت نقی بنیادین دارد:  کرده 
نْیَ  »  َْ دِْكَ عِنْدِي، وَمَتْرَكَ عَلَي  فِي دَارِ الدُّ

َ
نْسَی أ

َ
نَ  حَ أ

َ
های تو را در برابر خااود  : من هرگز نعمت أ
 کنم«. هایت را در دنیا فراموش نمی پوشی و پرده 

 بیت امید به رحمت و شفاعت اهل 

رسااد کااه  آرام به جااایی می کند، آرام وقتی انسان مسیر خوف و رجاء را در دعای ابوحمزه مرور می 
لند  لند باید آماده باشد، هر فهمد هر نشیند  لراکه می شود و اشک در لشمی می دلی نرم می 

کس تنهااا بااا توشااۀ خااود نجااات  شااده باشااد، در آن روزِ عماایم، هاایچ باید قلب و فکرش تربیت 
ها و امیاادهایی، نگاااهی را بااه سااوی رحماات دیگااری  یابد. آنجاست که بنده با همۀ تر  نمی 
اش از دنیا تااا قیاماات  لرخاند: رحمتی که خدا در دل دوستانی نهاده است  شفاعتی که سایه می 

شود و هر انسانی کارنامۀ عمر خویی را در دست  ها گشوده می گسترده است. در روزی که کتاب 
 دوزند. شاعر له زیبا گفته است: می   بیت دارد، مؤمنان امیدشان را به نگاه کریمانۀ اهل 

 ا تو  بیامت سر گسک رت رست  یارر ناماد
 

 ک م  نا یرِ وانااو رت ن ا من نیز حاضر مک 
 

باار دل    تصویر جانان برای ما یعنی همان نوری که از رسول گراماای اساالام و اهاال بیاات 
 شود. مؤمن جاری است  نوری که در هولِ محشر، یار و پناه بنده می 

در قیاماات جایگاااهی ممتاااز در    در روایات معتبر آمده اساات کااه حضاارت فاطمااه زهاارا 
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ان خااود را از آتاای  کند و شفاعتی پذیرفته می شفاعت دارد  شفاعت می  شااود و شاایعیان و محبااّ
 دهد.  نجات می 

از جابر بن عبدالله انصاری    با لند واسطه از امام محمّد باقر   امالی شی  صدو  در کتاب 
 کند که فرمود:  روایت می   از پیغمبر اکرم 

ة  َْ وْمُ الْقِیَ  َْ یْنِ خَطْیُهَّ    إِذَا كَ نَ  جَةَ الْجَنْبَّ دَب  ُْ ةِ  نْ نُوُِّ الْجَن  ِْ تُقْبُِ  ابْنَتِي فَ طِیَةُ عَلَی نَ قَةٍ 
َْ قُوتَتَّ نِ  رِ عَیْنَ هَّ   كِ الَْْذْفَّ نَ الْیِسّْ رِ ذَنَبُهَّ  ِّْ دِ الَْْخْضَّ رُّ ُّْ نَ الزُّ ِْ نْ لُؤْلُؤٍ رَطْبٍ قَوَائِیُهَ   ِْ  

وُ ال  نْ ظَ هِرِهَ  دَاخِلُهَ  عَفّْ ِْ نْ بَ طِنِهَ  وَ بَ طِنُهَ   ِْ رَلا ظَ هِرُهَ   ُْ نْ نُورٍ  ِْ ةس  ِ   حَیْرَاوَانِ عَلَیْهَ  قُب  لّ 
رِّ  سِ بِ لّدُّ رَصّ  ُْ نٍ  نْ نُورٍ لِلت  جِ مَبْعُونَ رُكْنً  كُ ُّ رُكّْ ِْ مِهَ  تَ جس 

ْ
ِ  عَلَی رَأ وَ    وَ خَ رِجُهَ  رَحْیَةُ الل 

ضِي  ُْ ضِي الْیَ قُوتِ  ُْ فَ  ءُ كَیَ   لّْ
َ
بْعُونَ أ یِینِهَّ  مَّ َْ یَ ءِ وَ عَنْ  فُقِ الس 

ُ
يُّ فِي أ رِّ ءُ الْكَوْكَبُ الدُّ

وْتِِ    عْلَی صَّ
َ
أ نَّ دِي بِّ ُْ ةِ  لَكٍ وَ جَبْرَئِیُ  آخِاس بِخِطَ مِ الن  قَّ َْ لْفَ 

َ
لَكٍ وَ عَنْ شِیَ لِهَ  مَبْعُونَ أ َْ

دٍ  ی  َُ ُْ ی تَجُوزَ فَ طِیَةُ بِنْتُ  َُ رَكُمْ حَت  بْ
َ
وا أ ولس وَ حَ    غُضُّ يی وَ حَ رَمُّ اٍ نَبِّ ئِّ َْ وْ َْ بْقَی  َْ فَلََ 

ی تَجُوزَ فَ طِیَةُ ...  َُ رَهُمْ حَت  بْ
َ
وا أ ْقس وَ حَ شَهِیدس إِح  غَضُّ    1:صِدِّ
آیااد کااه باار یکاای از در حااالی می  رسد، دخترم فاطمهموقعی که روز قیامت فرا می

های بهشتی سوار است و از دو پهلوی آن ناقه، حریرهای بهشتی آویزان، مهار آن از ناقه
مروارید تَر، پاهایی از زُمرّد سبز، دُم آن از مشک ناب، دیدگانی از دُرّ و یاااقوت ساارخ 

ای از نور بر پشت آن ناقه نصااب شااده اساات کااه اناادرون آن از بیاارون خواهد بود. قبّه
آشکار، وس  آن حاوی عفو پروردگار و بیرون آن رحمت خدای رحیم است. حضاارت 

ای از آن به وساایلۀ یااک تاجی از نور بر سر دارد که دارای هفتاد پایه و هر پایه  فاطمه
ای درخشان خواهااد بااود. در طاارف راساات و مروارید و یاقوت آراسته، نمیر یک ستاره 

، هفتاد هزار ملک خواهد بود. جبرئیل در آن موقااع مهااار ناقااۀ لپ حضرت فاطمه
چشمان خود را ببندیدد تدا را گرفته و با صدای بلند خواهد گفت:    حضرت فاطمه

م عبدور نمایدد.   هُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّ ی اللَّ در آن روز فاطمه دختر حضرت محمّد صَلَّ
بندد تا هیچ پیغمبر و رسول و صدّیق و شهیدی نیست مگر اینکه دیدگان خویشتن را می

از صحرای محشر عبور نماید. هنگامی کااه آن معمّمااه بااه زیاار   اینکه حضرت زهرا 
کند: ای پروردگار من، بااین آید و عرض میرسد، از آن ناقه فرود میعرش پروردگار می
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اند، قضاااوت کاان. من و آن افرادی که در حقّ من ظلم نمودند و فرزندان مرا شهید کرده
رسد: ای حبیبه و فرزند رسول من، از من بخواه تا به گاه از طرف خدای رئوف ندا میآن

تو عطا نمایم. شفاعت کن تا من بپذیرم. به عزّت و جلال خودم که امروز ظلاام و سااتم 
 هیچ ستمگری از نمر من محو نخواهد شد. در همین موقع است که حضرت زهاارا 

گوید: بار خدایا، فرزندان، شیعیان، دوستان، دوستانِ دوسااتانِ فرزناادانِ ماارا بااه ماان می
کند: فرزندان، شیعیان، دوسااتان و گاه از طرف پروردگار جهان منادی ندا میببخی  آن

که ملائکه رحمت پروردگار دوستِ دوستان ذریّۀ فاطمه کجایند  ایشان عموماً درحالی
رود تا ایشان را داخاال جلو می  آیند. سپس فاطمۀ اطهرآنان را احاطه کرده باشند می

  نماید«.بهشت می

 نامه کتاب 
 قرآن کریم 
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